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در امتداد تاریکی

بـوی عطـرزنـانه!
اگرچه به شوهرم مشکوک بودم و احساس می کردم به من خیانت می کند اما باز 
هم با آن که بوی عطر زنانه در خودرو پیچیده بود به روی خودم نیاوردم تا این که آن 

گُل سر را پیدا کردم و ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان این ها بخشی از اظهارات زن 33 ساله ای 
است که به اتهام توهین و کتک کاری از همسرش شکایت کرده بود. او که تاکید 
داشت تصمیم قطعی خود را برای طلاق گرفته است درباره سرگذشت خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: 5 سال بود که در یکی از 
مراکز امدادی مشهد استخدام شده بودم که روزی جوانی به محل کارم آمد و ادعا 
کرد یک دل نه، صد دل عاشقم شده است. »ادریس« که به صورت پاره وقت در یکی از 
کارخانه های اطراف مشهد کار می کرد با وعده و وعید های زیادی به خواستگاری ام 
آمد اما من نمی دانستم که او چشم به حقوق و اموال من دوخته است چراکه من قبل 
از ازدواج یک واحد آپارتمانی هم خریده بودم. تازه بعد از برگزاری مراسم عقدکنان 
متوجه شدم که نامزدم بی مسئولیت است و به طور مداوم سرکار هم نمی رود. هنوز 
مدت زیادی از دوران نامزدی ما نگذشته بود که »ادریس« از من خواست مبلغ100 
میلیون تومان برای خرید خودرو به او بدهم. من هم که به امید زندگی مشترک با او 
همراه شده بودم و اعتمادی که داشتم این مبلغ را پرداختم و او یک دستگاه پژو 206 
خرید ولی با آن که دوران عقد ما طولانی شده بود اما »ادریس« و خانواده اش هیچ 
تلاشی برای برگزاری مراسم عروسی نمی‌کردند به گونه ای که دیگر در محل کارم 
انگشت نمای دیگران شده بودم و از این موضوع زجر می کشیدم. در حالی که 6 سال 
از دوران نامزدی ما می گذشت یک روز وقتی داخل خودروی »ادریس« نشستم، بوی 
عطر زنانه آزارم داد اما به روی خودم نیاوردم و با خودم گفتم شاید اشتباه می کنم و 
نباید به شوهرم تهمت ناروا بزنم! ولی مدتی بعد رفتارهای نامزدم به کلی تغییر کرد. 
حال او مدعی بود از من خسته شده و نمی تواند مرا تحمل کند او به توهین و فحاشی 
و حتی کتک کاری روی آورد تا من طلاق بگیرم! چرا که هرچه تلاش می کرد تا من 
آپارتمان را بفروشم این کار را نکردم! در همین روزها یک شب دیگر زمانی که قرار 
بود برای تفریح به خارج از شهر برویم ناگهان گُل سر زنانه ای را زیر صندلی خودرو 
پیدا کردم و دیگر نتوانستم سکوت کنم! »ادریس« که جا خورده بود، ابتدا با نگرانی 
به چهره ام چشم دوخت و سپس سیلی محکمی به صورتم نواخت و بعد مرا از خودرو 
بیرون انداخت که تمام سر و صورتم کبود شد.آن جا بود که فهمیدم نامزدم به من 
خیانت می کند و به دنبال هوسرانی ها خودش است. حتی 2 سال قبل زمانی که به 
طور ناخواسته باردار شدم، او مرا مجبور به سقط جنین کرد ولی خودش یک بار هم به 
بیمارستان نیامد و خواهرم به تنهایی از من مراقبت می کرد. وقتی به خانه بازگشتم 
با خوشحالی مدعی شد کار خوبی کرده ام و هنوز برای بچه داری خیلی زود است! 
حالا می فهمم که من دختری ساده بودم و حرف هایش را باور می کردم او با حیله 
و نیرنگ بازی قصد داشت مخارج زندگی را به دوش من بیندازد و به همین خاطر 
هم برای حقوقم دندان تیز کرده بود. حالا هم 6 سال از بهترین سال‌های عمرم را 
از دست دادم و حاضر نیستم دیگر لحظه ای با »ادریس« زندگی کنم اما ای کاش...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با  دستور سرگرد احسان سبکبار 
)رئیس کلانتری شفای مشهد( بررسی های کارشناسی و روان‌شناختی این ماجرا 

توسط مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

حوادث

باند »عنکبوت سیاه« متلاشی شدباند »عنکبوت سیاه« متلاشی شد
جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد

غیرمجاز  تبعه  ــوان  ج سجادپور-  خلیل  سید 
افغانستانی که با کشاندن نوجوانان به تبهکاری، 
باند»عنکبوت سیاه«را تشکیل داده بود در حالی با 
تیزهوشی ماموران کلانتری شفای مشهد دستگیر 

شد که به طرز وحشتناکی گوشی قاپی می کردند.
جانشین فرمانده انتظامی خــراســان رضــوی در 
تشریح جزئیات دستگیری اعضای این باند تبهکاربه 
خبرنگار روزنامه خراسان گفت: با توجه به این که 
ارتکاب جرایم خشن و به ویژه گوشی قاپی ها از جمله 
جرایم مهمه ای است که با دستور فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری 
می شود و گوشی قاپ ها مدام زیر ذره بین رصدهای 
اطلاعاتی قــرار دارنــد، طــرح هــای ویــژه مبارزه با 
زورگیری و گوشی قاپی در مناطق مختلف شهری 
به اجرا درآمد که در همین راستا نیروهای گشت 
نامحسوس کلانتری شفا با هدایت مستقیم سرگرد 
کلانتری(عملیات‌های  )رئیس  سبکبار  احسان 

اطلاعاتی هدفمندی را آغاز کردند.
ــزود: از سوی دیگر  سرتیپ دوم احمد نگهبان اف
وقوع چندین فقره گوشی قاپی در محدوده بولوار 
هدایت، دامنه ردزنی در محیط جغرافیای جرم را 
به منطقه ای کشاند که گزارش هایی از سرقت‌های 
پلیس  بــه  ــگ  رن ای  نقره  موتورسیکلت  بــا  خشن 
رسیده بود. بنابراین نیروی گشت در حالی به سوی 
بولوار هدایت حرکت کردند که مــردی هراسان 
یک  سرنشینان  گفت:  و  گرفت  تماس  پلیس  بــا 
دستگاه موتورسیکلت نقره‌ای رنگ که سرکرده 
آنان تی‌شرتی با تصویر مرد عنکبوتی برتن داشت، 
گوشی همسرم را درحالی قاپیدند که او را با وارد 
کردن ضربه ای وحشتناک به روی زمین انداختند.

این مقام ارشــد انتظامی تصریح کــرد: بی درنگ 
عملیات پلیس برای دستگیری دزدان خشن آغاز 
موتورسیکلت  سرنشینان  از  یکی  شد  مشخص  و 
هنگام فرار، از روی موتورسیکلت به زمین افتاده 
و در تاریکی شب پنهان شده است اما دوسرنشین 
دیگر با موتورسیکلت گریخته اند. طولی نکشید که 
گروه عملیاتی به 2 دسته تقسیم شدند و دستگیری 
گوشی قاپ ها را ادامه دادند تا این که دقایقی بعد 

نوجوان 17 ساله ای که زیر بوته گل های فضای 
ــراف پــارک حجاب به  سبز مخفی شــده بــود در اط
دام افــتــاد. با کشف یک دستگاه گوشی هــواوی 
سرقتی به همراه مموری و سیم کــارت، مشخص 
شد که انگشت دزد نوجوان نیز به هنگام واژگونی 
موتورسیکلت آسیب دیده است اما با توجه به این که 
وی اعلام کرد آسیب جدی نیست و نیازی به حضور 
نیروهای امدادی ندارد، عملیات دستگیری  دیگر 
اعضای باند »عنکبوت سیاه« وارد مرحله جدیدی 
شد. وی با اشاره به شناسایی دو عضو دیگر باند  در 
بولوار شهید موسوی قوچانی تصریح کرد: با انتقال 
نوجوان 17ساله به مقر انتظامی، گــروه دیگری 
کلانتری  رئیس  دستور  با  انتظامی  نیروهای  از 
که خود سرپرستی عملیات را به عهده داشت، به 
یــاری نیروهای گشت آمدند تا این که حــدود 10 
دقیقه بعد 2 جوان عضو این باند گوشی قاپی در 
حالی شناسایی شدند که یکی از آنان سرگردان و 
هراسان در جست و جوی همدستش بود و سرکرده 
باند نیز آماده روی موتور سیکلت روشن، چشم به 
وقوع حوادث احتمالی داشت اما آن ها با مشاهده 
نیروهای انتظامی به سوی بزرگراه  فجر گریختند 
و به فرمان های ایست پلیس هم توجهی نکردند؛ تا 
این که بعد از حدود 7 کیلومتر تعقیب و گریز، بالاخره 
در اطراف میدان امام حسین)ع( زمین گیر شدند و 
حلقه های قانون بر دستانشان گره خورد. سردار 
سرتیپ دوم نگهبان خاطر نشان کرد: در بازرسی 
بدنی از آنان 3 دستگاه گوشی سرقتی گران قیمت 
نیز کشف شد و 2 متهم 18 ساله دیگر به کلانتری 
انتقال یافتند. وی گفت: بررسی های بیشتر نشان  
داد که اعضای باند 3 رقم بالای پلاک موتورسیکلت 
را مخدوش کرده اند تا شهروندان نتوانند شماره 

پلاک را یادداشت کنند. 
که  رضــوی  خراسان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
فرماندهی انتظامی مشهد را نیز بر عهده دارد، 
در ادامــه افـــزود: هنوز بازجویی هــای تخصصی 
توسط ستوان دوم حسین سلطانی)افسر پرونده(  
ــت که تــعــدادی از مــال باختگان وارد  ادامــه داش
مرکز انتظامی شدند و اعضای این باند را با توجه 

ــری شــان  ــاه ــه مشخصات ظ ب
شناسایی کردند.

نگهبان  احــمــد  دوم  ســرتــیــپ 
ــرد: اعضای ایــن باند  اضافه ک
که به »عنکبوت سیاه« معروف 
فقره   15 بــه  تاکنون  هستند 
خیابان‌های  در  قاپی  گوشی 
هدایت، ابوطالب، عبدالمطلب، 
کوهسنگی، حرعاملی و بولوار 
ــد که  ــرده انـ ــ ــتـــراف ک شــفــا اعـ
بررسی‌های بیشتر در این باره 

همچنان ادامه دارد. 
گـــزارش اختصاصی روزنــامــه 
خراسان حاکی است، در همین 
ــه افسر  حـــال زن 35 ســالــه ب
تجسس گفت: در حــال گفت 
و گوی تلفنی بودم که ناگهان 
فردی که گویی تبعه افغانستان 
بود، از موتورسیکلت پیاده شد 
و گوشی را چنگ انداخت اما 

وقتی مقاومت کردم، با 
ضربه‌ای وحشتناک مرا 
و  انداختند  زمین  روی 
گوشی تلفنم را سرقت 
کردند. »حمید« از دیگر 
شاکیان باند »عنکبوت 
سیاه« گفت: در خیابان 
ــول  ــغ ــش ــب م ــ ــال ــ ــوط ــ اب
صحبت با تلفن بودم که 
سرنشینان یک دستگاه 
ای  نقره  موتورسیکلت 
تلفنم را چنگ زدند و من 
فقط حیرت زده به آن ها 

نگاه کردم که دور می شدند . »آرمــان« مال باخته 
دیگر هم با بیان ایــن که گوشی مــرا پشت فرمان 
خودرو سرقت کردند، به افسر تحقیق گفت: جوان 
بلندقدی که تی شرت مشکی داشت به طور ناگهانی 
از بالای شیشه خــودرو، گوشی ام را قاپید و سوار 

بر موتورسیکلت همدستانش گریخت. به گزارش 
اختصاصی روزنامه خراسان، تحقیقات بیشتر برای 
کشف جرایم اعضای این باند در حالی ادامه دارد که 
سرکرده آن به خاطر تصویر سیاه مرد عنکبوتی روی 

پیراهنش به »عنکبوت سیاه« معروف شده است. 
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